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شاگرد کفش‌فروشی، حوصله‌دار است. 
کمی مردم‌داری هم قاطی حوصله‌داری 
کرده و با لبخند پشتوانه‌داری می‌گوید: 
»اشکال‌ نداره، می‌تونی کفش‌رو عوض 
کنی. شــماره چند بدم. بعــد نگاهی 
می‌کند به دخترک یازده ساله همراهم 
و می‌گوید: »دیروز که کفش‌رو خودت 
پــا زدی، نفهمیدی اندازت نیســت.« 
چشم‌های دخترک همراهم دلخور شد: 
»نه، نفهمیدم، تــوی خونه فهمیدم.« 
شــاگرد مغازه‌دار می‌رود دنبال شماره 
بالاتر و همین‌جــور که توی جعبه‌های 
جورواجور می‌گــردد، می‌گوید: »والا 
تو دهات ما دخترای این ســنی ازدواج 
می‌کنند بعد تو نفهمیدی کفش اندازت 
نیســت.« دخترک همراهم نگاه تندی 
می‌کند سمت شاگردمغازه و نگاه نرمی 
به من که یعنی ایــن چی میگه. خودم 
را می‌اندازم وســط: »خــب، خب حالا 
شما نمی‌خواد بحث کارشناسی کنی، 
هم‌ولایتی‌های شــما هــم کار خوبی 
نمی‌کنند که شــما پزش‌رو میدی، یه 
کفش بده ما بریم.« شاگرد، کفش شماره 
بالاتر را پیدا می‌کند: »شما فکر می‌کنی 
من الکــی میگم. بعداً یــه روز به حرف 
من می‌رســی، الان دوره‌زمونه‌ای شده 
که یا دخترا سن پایین ازدواج می‌کنند 
یا دیگه ازدواج نمی‌کنن. حتی تو خود 
همین تهران،  همین دختر دبیرستانی‌ها 
ترجیح میدن زود ازدواج کنن، خودت 
برو پیگیر‌ شــو، می‌بینــی.« می‌گویم: 
»دختر دبیرستانی فرق می‌کنه با دختر 
ده، یازده ساله، نمی‌خواد شور قضیه‌رو 
در‌بیاری، شــوآف نکن با شوهرکردن 
دختربچه‌های هم‌ولایتی.« شاگردمغازه 
دلش حرف‌زدن می‌خواهد، زور می‌زند و 
اصرار دارد که حرف بی‌ربطی نمی‌زند: 
»من حرف بی‌حســاب‌وکتاب نمی‌زنم 
که، توی روستای ما که اطراف همدانه، 
توی این چندساله دخترارو کم‌سن‌وسال 
شــوهر میدن، قبلا دخترا خودشــون 
می‌رفتن سراغ درس و دانشگاه، نمی‌دونم 
چی شده دوباره برگشتن به همان حالت 
ســنتی قبل.  چراش‌رو من نمی‌دونم. 
خیلی‌ها هم که رفتن ســراغ دانشگاه، 
دیگه شــوهر نکردن، اونــم نمی‌دونم 
چرا. فقط می‌دونم که برا حرفم مدرک 
دارم.« دخترک کفش را پا می‌کند، در 
نمی‌آورد. دســتم را می‌کشد تا زودتر از 
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

اگر همین الان از هرکدام از ما بپرسند 
»اگر بــه پانزده ســالگی برگردید چه 
می‌کنید؟« چه جوابــی خواهیم داد؟ 
من یکی که مطمئنــم در آن صورت، 
اولین برنامــه‌ام این خواهد بود که جلو 
مشت همکلاسی‌ام جاخالی بدهم و بعد 
با یک کف‌گرگی کارش را تمام کنم؛ نه 
اینکه مثل گونی سیب‌زمینی جلویش 
بایستم و کاری کنم که آن نالوطی پای 
چشمم بادمجان بکارد. خب هرچه فکر 
می‌کنم، می‌بینم این بزرگ‌ترین کاری 
بود که می‌توانســتم در زندگی انجام 

بدهم و ندادم.

به هنگام گفتار بادت کنم
به نزد جماعت نمادت کنم
به چاخان بسیار و خالی پرُ

جوانی کجایی که یادت کنم؟
اما اگر کســی پیدا شــود و به من یکی 
بگوید: »دوست داری دوباره پانزده ساله 
شوی و آن‌وقت با راه‌اندازی یک جنبش 
بین‌المللی برای حفظ محیط‌زیســت و 
جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای، 
آن‌قدر مشهور بشوی که بروی در مجمع 
عمومی سازمان ملل سخنرانی کنی؟« 
عمــراً بگــذارم این جملــه نفس‌گیر و 
طولانی‌اش تمام بشود؛ همان کف‌گرگی 

که قرار بود در پانزده سالگی توی مدرسه 
بزنم را بدون معطلی می‌زنم وسط صورتش 
تا دیگر جرئت نکند یک نفر که به عقده 
کف‌گرگی پانزده ســالگی مبتلاست را 
مسخره کند. اوج توجهی که در نوجوانی 
به نسل ما شد این بود که انتخاب کنیم با 
دمپایی آبی کتک بخوریم یا صورتی. تازه 
هرکدام را هم که انتخاب می‌کردیم، با آن 
یکی کتک‌مان می‌زدند، فقط برای اینکه 
پررو نشــویم! حالا تصور کنید، بشنویم 
دختر نوجوانی از مدرسه‌اش بلند شده و با 
یک قایق بادبانی و خورشیدی از اروپا راه 
افتاده و به آمریکا رفته، تا پیام نسل بعدی 

را به رهبران جهان برساند. حتی این بچه 
آن‌قدر موردتوجه رسانه‌های جهان بوده 
که رهبران کشورها نبوده‌اند. معلوم است 
که باور نمی‌کنیم. معلوم است که بهش 
می‌گوییم: »برو خودت را مسخره کن.« 
حتی اگــر فیلم و عکس هم نشــان‌مان 
بدهند، می‌گوییم: »این‌هــا همه فیلم 
است. تو چقدر ساده‌ای که باورت شده«. 
»الکی است.« ببین! »چرا موقع سخنرانی 
این‌طــوری بغــض کرد؟« »چــرا کلاه 
پشت‌سری گرتا تونبرگ کج بود؟« »چرا 
دم گربه دم درِ مجمع عمومی دراز بود؟« 

»چرا درِ گنجه سازمان ملل باز بود؟«
عبدالله مقدمی

روزنامه‌نگار

سـرعـت‌گـیـر
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در هفته‌ای که گذشت حسن 
روحانی رئیس‌جمهور ایران برای #هشتگ

شــرکت در مجمــع عمومی 
سازمان ملل، به مقر این سازمان در نیویورک 
سفر کرد. حسن روحانی در جریان این سفر، 
علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، با برخی 
از سران کشورهای دنیا نیز دیدار و گفت‌وگو 
کرد. همان‌ طور که پیش‌بینی می‌شد سخنرانی 
و دیدارهای پرُحاشیه حسن روحانی واکنش 
گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی 
داشت، تا مانند هرســال، هم‌زمان با حضور 
رئیس‌جمهور ایران در مقر سازمان ملل، این 
سفر به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل 

شود.
یک کاربر ســاکن خارج از کشور در خصوص 
حضور امسال حســن روحانی در نیویورک و 
ســخنرانی او در مجمع عمومی مقر سازمان 
ملل، نوشــت: »رهبری چندی پیش در اوج 

تنش با سعودی‌ها، گفت مسئله ما آمریکاست 
و نه دولت‌های منطقه. روحانی هم در سازمان 
ملل حتی یک بار اسم دولت‌های منطقه را نبرد 
و به‌جایش ده‌ها بار گفت آمریکا باید از منطقه 
خارج شود. چهل سال پیش کسی فکر می‌کرد 
روزی به این اقتدار برسیم؟ به جایی که فقط 

ابرقدرت را حریف بدانیم؟«
»عباس صالحی«، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
نیز در خصــوص ســخنرانی رئیس‌جمهور 
نوشت: »سخنان آقای روحاني در سازمان ملل 
غروربرانگیز بود. دیپلماسی حکیمانه و مقاومت 
بازدارنده، منطق نظام و دولت در رویارویی با 
پیمان‌شکنی اســت. عزت و عقلانیت، آینده 

ایران را می‌سازد.«
»حســین رزاق« نیز در تمجید از سخنرانی 
روحانی، این طور نوشــت: »بعد از دو ســال 
دارم با افتخار نگاه می‌کنم و می‌شــنومش. 
من به این آدم رأی دادم و ســر بلندم که الان 

حداقل، حداقلی از آبروی ســرزمینمه. اصلا 
هم تصور اینکه کس دیگه‌ای الان جاش بود 
که دست‌وپاش می‌لرزید و رنگش پریده بود 

نمی‌کنم.«
کاربری به نام »محمد« نیز که حسن روحانی را 
ستاره نشست امسال سازمان ملل می‌دانست، 
در این‌باره نوشــت: »اگر نگویم همه تحولات 
سیاسی، لااقل بخش بزرگی از اتفاقات سازمان 
ملل امسال آن طور که ایران می‌خواست پیش 
رفت و دکتر روحانی ستاره‌ نشست امسال بود 
و همزمان ترامپ که از هیچ تحریم و دشمنی 
علیه ایران دریغ نکرده درگیر استیضاح شده 

است.«
کاربری به نام »سالار« نیز دیدارهای مختلف 
حســن روحانی با سران کشــورهای دنیا را 
بررســی کرد و در این‌باره نوشــت: »ســطح 
رفت‌و‌آمد رهبران دنیا با روحانی در ســازمان 
ملل نشان‌دهنده‌ این است که از هر زمان بیشتر 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

سفر روحانی
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کاربری به نام 
»محمد« نوشت: 

»اگر نگویم 
همه تحولات 

سیاسی، لااقل 
بخش بزرگی از 

اتفاقات سازمان 
ملل امسال آن 

طور که ایران 
می‌خواست 
پیش رفت و 

روحانی ستاره‌ 
نشست امسال 

بود و همزمان 
ترامپ که از 

هیچ تحریم و 
دشمنی علیه 

ایران دریغ 
نکرده، درگیر 

استیضاح شده 
است.«

صدرا محقق
روزنامه‌نگار

نجف رفت پيش 
آرزوهايش!

اپيزود اول
بعــد از چند مــاه غیبت، آمــده بود 
ســاختمان، به ما ســری بزند. لاغر و 
تکیده‌تر شده بود. زیر چشمانش، گود 
افتاده و خستگی در چهره‌اش نمایان 
بود. مثل همیشــه کم‌حرف و ساکت 
روبه‌رویم نشســته بود. از همان قدیم 
که در ساختمان‌های مختلف با هم کار 
می‌کردیم، باید به زور از دهانش حرف 
بیرون بکشم و کمتر خودش سر حرف 
را باز می‌کند:»کجایی نجف، کم‌‌پیدایی، 
سری به ما نمی‌زنی، حتما وضع مالیت 
خوب شــده که ســراغ ما و کارکردن 
در ســاختمان را نمی‌گیری؟!« بدون 
اینکه ســرش را بچرخاند و به من نگاه 
کند، گفت: »نه این‌گونه نیست. کار در 
ساختمان شما برایم صرف نداشت. یک 
روز کار بود، چند روز نبود.« چشمانش 
به من خیره اســت. انــگار باز موضوع 
یا خاطره‌ای یادش افتــاده که آزارش 
می‌دهد. ادامه می‌دهد: »مدت‌هاست 
که بــرای کار به مناطق کوهســتانی 
اطراف شــهر می‌روم؛ هم هــر روز کار 
دارم و هم هوا برای کارکردن خنک‌تر 
از اینجاست.« حالا فهمیدم چرا این‌قدر 
یک‌دنده شــده. کار کردن در مناطق 
کوهســتانی چندین برابر سخت‌تر از 
کار در ساختمان اســت. برای چیدن 
دیوار و پرچین باید از دل کوه، ســنگ 
خُرد کنی و پایین بیاوری یا زمین‌های 
سنگی و محکم و سفت را با بیل و کلنگ 
زیرورو  کنی. »صبح زود با موتورسیکلتم 
به جاده می‌زنم. راه، طولانی اســت و 
خطرناک. اما به‌خاطر اینکه بچه‌هایم 
تنها هســتند مجبورم غــروب دوباره 
همان راه را برگردم و شب، خانه باشم.« 
بعد از 10سال انتظار، خدا به نجف یک 
دختر داد و دلش به همان خوش است. 
»دخترم دارد بزرگ می‌شــود و دیگر 
حوصله اجاره‌نشــینی نــدارم. با هزار 
قرض‌وقوله و وام، زمینی در حومه شهر 
گرفتم و دارم در آن، اتاقی می‌سازم که 
سرپناه خانواده‌ام باشد. روز و شب کار 
می‌کنم. دخترم یک‌سال دیگر باید به 
مدرســه برود و جابه‌جا شدن برایمان 
ســخت می‌شــود.« با همان چشمان 
عسلی طوسی و شرمی که در آن‌ها بود 
خداحافظی کرد و تا یــک ماه بعد از او 

خبری نشد.
اپیزود دوم

همه بچه‌های ساختمان جمع بودند؛ 
مهدی، محمد، مسلم و... حتی بچه‌های 
قدیمی‌تر ســاختمان بودند. همه سر 
در گریبــان، مغمــوم و ناراحت. دیروز 
در همان کوهســتان، نجف پایش سُر 
می‌خورد و سرش به لبه سنگی برخورد 
کرده و دار فانی را وداع می‌گوید. نجف 
رفت و همسر و فرزندش تنها ماندند و 
یک دنیا آرزوی به حقیقت نپیوســته 
باقی مانده. این ســه روز در ساختمان 
ما هیچ‌کس خنده‌ای بــر لبش نیامد. 
صبحانه از گلوی هیچ‌یک از بچه‌ها پایین 

نرفت. نجف رفت با همه آرزوهایش.

سـاخـتـمـان نـیـمـه‌کـاره
N A R R A T I V E

192

مسعود مشایخی
جوشکار و دانش‌آموخته

جامعه شناسی

جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

به گشایش دیپلماتیک نزدیک هستیم. توجه 
کنید صدراعظم آلمــان برای اولین بار پس از 

انقلاب با رئیس‌جمهور ایران دیدار کرده.«
»حمیدرســایی« اما در واکنش به سخنرانی 
حسن روحانی در سازمان ملل، این‌طور نوشت: 
»به نظرم سخنان دیروز روحانی درسازمان ملل 
نه‌تنها دست‌مریزاد ندارد که باید از آن ترسید، 
وقتی در برابر روباه پیر، غش و ریســه می‌رود 
و از شــدت قهقهه سرش به عقب برمی‌گردد. 
اساسا هروقت روحانی حرف انقلابی زده، بعدها 
مشخص شده که عمل غیرانقلابی می‌کرده و 

این نوع حرف‌زدن، تاکتیکی بیش نبوده.«
»علی‌اکبر رائفی‌پور« در این خصوص نوشت: 
»دلیل خنده‌های بی‌ربط روحانی چیســت؟ 
جانسون: به انگلیس سفر کنید، روحانی قهقهه 
می‌زند. مکرون: با ترامپ دیدار کنید، روحانی 
قهقهه می‌زند. او می‌خواهد بگوید با دنیا ارتباط 
گرفته است، برای روحانی بسیار مهم است چه 
عکس‌هایی از دیدار هایش بیرون  می‌آید، لذا 

به هر بهانه‌ای می‌خندد.«
کاربری دیگر اما با انتشار تصویر دیدار جانسون 
و مکرون با روحانی، در این رابطه نوشت: »چرا 
در این صحنه فردی به نام روحانی را می‌بینیم 
و قضاوت منفی می‌کنیم؟  چرا قدرت، عظمت 
و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نمی‌بینیم 
که رهبــران دو قدرت صاحــب حق‌وتو به 
رئیس‌جمهور مــا التمــاس می‌کنند که با 
ترامپ گفت‌وگو کند. مگر در عرف بین‌الملل 
قدرت‌های بــزرگ به کشــورهای ضعیف 
التماس می‌کند، هرگز.«کاربری به نام »علی« 
نیز در این‌باره نوشت: »کرکر خنده روحانی با 
اروپایی‌ها فی‌نفسه خوب بود: زبان بدن او پیام 
تسلط و خونسردی و دوستی با جهان و موضع 
برابر ارسال کرد و موقعیت تصویری خاصی 

آفرید که رسانه‌پذیر بود و وایرال شد.«

از ما تا »گرتاتونبرگ«

فراخــوان مســابقه عکس موبایلــی »وقت 
زندگی« که برای عکاســی از پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌هاســت، منتشر شــد. به گزارش 
»ایســنا«، به نقل از روابط‌عمومی جشنواره 
عکس وقــت زندگی، مرکــز خدمات جامع 
روزانه‌ سالمندان »وقت زندگی« به مناسبت 
روز جهانی ســالمندان و با هــدف اهمیت 
بخشــیدن به جایگاه ارزشمند بزرگ‌ترهای 
خانواده، یک مسابقه‌ عکس با موضوع شور و 
نشاط زندگی و محوریت عکاسی از پدربزرگ‌ها 

و مادربزرگ‌ها یا پدرها و مادرها برگزار می‌کند. 
زمان ارسال عکس به این مسابقه 6 تا ۳۰ مهر 
ماه است و آثار برگزیده ۲۴آبان )ماه( معرفی 
می‌شــوند. به ۱۰عکس برتر، ۱۰جایزه یک 
میلیون تومانی اهدا می‌شود. همچنین امکان 
یک روز اســتفاده رایــگان از خدمات مرکز 
»وقت زندگی« بــه ۱۰۰نفر تعلق می‌گیرد.

محمد حمــزه‌ای دبیر، میلاد بهشــتی دبیر 
اجرایی، شهرزاد دریازاده مدیر هنری و بهاره 
ماهوتی مدیر تبلیغات هســتند. همچنین 

اعضای شــورای سیاست‌گذاری این مسابقه رقابت عکاسی از پدربزرگ و مادربزرگ‌ها
شامل حسین محجوبی، اسرافیل شیرچی، 
محمدجواد فاطمی، فرهــاد بوترابی و زهره 
آشوری می‌شود. براساس آیین‌نامه این مسابقه 
عکس، هر نفر می‌تواند با پنج تک‌عکس شرکت 
کند. مســابقه به‌صورت اینستاگرامی برگزار 
می‌شود، رویکرد مسابقه مستندگرایانه است 
و ویرایش عکس‌ها نباید به مرزهای گرافیک، 
تصویرســازی، حذف بعد و پرسپکتیونماها 
منجر شــود. ۱۰۰عکس منتخــب در یک 
نمایشــگاه آنلاین به نمایش گذاشته خواهد 
شــد و شــرکت‌کننده به‌عنوان مالک اصلی 
عکس شناخته می‌شــود و تصمیم‌گیری در 

مورد موارد پیش‌بینی ‌نشده برعهده‌ دبیرخانه‌ 
مسابقه است. شــرکت‌کنندگان باید عکس 
را در صفحه شــخصی اینســتاگرام خود با 
هشتگ»‌مسابقه‌وقت‌زندگی« منتشر کنند، 
صفحــه fiftyplusgroup@  را Follow  و روی 
عکس ارسالی TAG کنند و صفحه‌ اینستاگرام 
شــرکت‌کننده نباید در حالــت خصوصی 
)Private( باشد. نشــانی دبیرخانه جشنواره: 
پاســداران، نیســتان ســوم، بلوار شیدایی، 
خیابان یارمحمدی، کوچــه افخمی پلاک 
یک است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات 
www. بیشتر می‌توانند به ســایت جشنواره

fiftyplusgroup.com  مراجعه کنند.


